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 چکیده
ممنوعیت اجتهاد در برابر نص، بر وجود معنایی  یاستدلال برپایه

پیشینی، صریح، معین، قطعی، محصّل، متیقن و مستقل از خواننده و 

خود، بر شود، تفسیرگر تأکید دارد. آنچه در قالب این گزاره مطرح می

سوژه متکی است. پژوهش حاضر که با  -مفسر رویکرد تفسیریِ

ای انجام شده، رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه

رویکردهای  یهمه یدهد چنین نگرشی دربرگیرندهنشان می

تفسیری محل  -ی اصولیاعنوان قاعدهتواند بهتفسیری نبوده و نمی

های متفاوت از مفهوم نص، را جدای از برداشتاستناد باشد؛ زی

نامیدن یک مصداق در مقام اثبات نیز محل اختلاف چگونگی نص

است. همچنان که باید میان اجتهاد در برابر ظاهر و اجتهاد در برابر 

هر حکمی »اصولیِ  یروح و مقصود نص هم تفکیک قایل شد. قاعده

محدودیت « ده استدائرمدار علتی است که بر اساس آن وضع ش

شود؛ ممنوعیت اجتهاد در برابر نص را موجب می یکاربست گزاره

مانند عدم قطع دست سارق در سال قحطی و تأخیر در اجرای حد 

 .سرقت در موارد دیگر

 
 

 .، اصولگراییاجتهاد، نص، تفسیر، صورتواژگان کلیدی: 

 

  
Abstract 

The argument based on the prohibition of ijtihād 

against naṣṣ emphasizes the existence of a prior, 

explicit, certain, definite, conclusive and 
meaning independent from the reader and 

interpreter. What is presented in the form of this 

proposition relies on the interpretive approach of 
the subject-interpreter. This article research, 

which was conducted with a descriptive-

analytical approach and reliance library sources, 
shows that such an attitude does not include all 

interpretive approaches and cannot be cited as a 

principle-interpretive rule, because apart from the 
different impressions of the concept of naṣṣ, the 

way to call a referent (miṣdāq) in terms of proof 

is also a point of disagreement. Similarly, a 
distinction should be made between ijtihād 

against the appearance and ijtihād against the 

spirit and the intension of the text. The uṣūlī 
principle, “every ruling is based on a reason on 

which it was devised” limits the application of 

the prohibition of ijtihād against naṣṣ; e.g., not 
cutting off a thief’s hand in a year of famine and 

delaying the implementation of legal punishment 

of theft in other cases. 
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 طرح مسأله

هبای متدبیدی از آن، خوانش را در قالب توان آنست؛ که میگرایییکی از رویکردهای تفسیری، متن

گرایانبه و گرایبی رو گرایبی مشأبرگرا، متنگرا )ظباهرگرایی  تفسبیری ، متنگرایی صبور چون متن

ظ و واژگبان گرا، ظاهر الفبابشیی کرد. در خوانش صور گرایانه دستهگرایی تحولمقصیگرایانه و متن

واژگبانی از مبتن اراده  -لغتیمورد ترکیی بوده و تحول مدشایی آنها پذیرفته نأیه و گاه مفهومی فرهشگ

اجتماعی پییایش متن مورد توجه نبوده و بر آن است کبه -ها و شرایط تاریخیشود و بستر و زمیشهمی

ایانه در قال  دو نگاه کأف مراد متن را جیای از شرایط پیرامونی آن تفسیر نمایی. در خوانش مقصیگر

پردازد. خوانش مشأرگرایانه، ی متن، به کشکاش در مورد مدشای متن میمتن یا استخراج مشظور آفریششیه

ها در طبول درپی کأف آن مدشایی است که واضع  متن در ابتیا قصی کرده است. در خوانأی دیگر، واژه

را در اکشونیت در زمان حال، به گذشته احاله داد؛ بلکه آن شونی و نبایی فهم متن رازمان دچار تحول می

هبای نب  اسبت کبه ببه روش -ها در محوریبت مبتنی اساسی تمامی این خوانشتفسیر کرد. هسته

ی اساسبی در تمبامی ایبن گوناگون، تفسیرگر درپی  کأف مدشای آن است. ببه همبین جهبت، مسبرله

های مختلفی برای نیل به این مفهوم در پیونی است و روشو آثار این « ن »ششاسی ها با مفهومخوانش

شبود، چیزی که ن  نامییه میمشظور مدرفی شیه و در همین راستا، جیای از تدریف، تدیین مصیاق آن

نظر است. یکی از مسائلی که در همین ارتباط مورد بحث قرار گرفته است که ببه محل بحث و اختلاف

توان قایل به مدشای اول و دوم توان ن  قلمیاد کرد، آیا میا متشی را میکه چه واژه یفرض ثبو  و این

گونه که پییاست، حکم فقهی، پایه در متن ی مدشا، همانششاسی یک متن بود؟ جیای از مسرلهدر مفهوم

ی هر حکم در یک اصطلا  یبا های مفهومی دارد و بر این اساس، از آنجا که ریأهو واژگان و ترکی 

که آیا در برابر یا در کشار حکمی کبه ی مفهومی است، اگر فرض را بر وضو  مدشایی بگیریم، اینگزاره

های توان اجتهاد کرد، خبود موجب  طبر  ایبیهدست آمیه است، میاز طریق این آشکارگی مدشایی به

فقهی شیه است. در همین راستا، برخی بر ممشوعیت اجتهاد در برابر نب  چبون یبک -مختلف اصولی

شبود، ببا وجبود ی ممشوعیت اجتهاد در براببر نب  نامیبیه میکششی. طر  آنچه قاعیهقاعیه استشاد می

سشجی و مطلوبیت اجتهاد در اختلافی که در تدریف ن  وجود دارد، خود، اختلافاتی را در مورد امکان
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ینظر دارد ببه دو برابر یا در کشار ن  موج  شیه است. به نظر طرفیاران این قاعیه، آنچه متن فقهی مب

و یبا  -بخش صریح و غیرصریح تقسیم شیه است و بیان از آن است که در اولی اجتهاد جبایز نیسبت

توان ببه کشکباش در مبراد و در دومی، بر اساس رویکردهای مختلف تفسیری، می -حتی ممشوع است

دهی یا در قال  یک یبودن در مدشای واژگانی خود را نأان مکه آیا ن پرداخت. در همین ارتباط، این

توانی محل ترمل باشی. پرسأی که فراروی این برداشبت وجبود کشی، خود میی مفهومی جلوه میگزاره

دهیم، اثبا  کبرد؟ آیبا مدشبا، در فرایشبی توانیم مدشایی را که به متن نسبت میدارد این است چگونه می

که آیا مبتن، ز آن وجود دارد؟ همچشین، اینشود یا مستقل اخوانشیه و متن ایجاد می -ارتباطی تفسیرگر

دهبی از دیگبر که مدشای خود را در اکشونیت نأبان میای دارد یا اینشیهمدشای پیأیشی و از قبل تدیین

موضوعا  محل بحث است و بحث از تراوش مفهوم و مدشای متن در پیونی تفسیرگر و متشی که تفسبیر 

ر در این حبوزه اسبت. در همبین راسبتا و در جهبت تحلیبل شود، خود از دیگر مسائل مهم اثرگذامی

سشجی میزان استشاد و بررسی اطلاق آن، در آغباز از آن ی ممشوعیت اجتهاد در برابر ن  و امکانگزاره

بودن است، مفاهیم و تداریف مختلف از ن  بیان خواهی شی. سبس،، از ی آن که در ن جهت که پایه

است، به بررسی چگونگی تفسیر و کأف یا آفریشش مدشا پرداخته شبیه آنجا که اجتهاد، کشأی تفسیری 

و در نهایت، جایگاه این گزاره در چهارچوب اصول، قواعی و مدیارهای اساسی تفسیر بررسی خواهبی 

 شی. 

 ی آشکارگیِ معنا و ناروشنی دلالت شناسی نص؛ در میانه(مفهوم1

ی مدشای ششاسی ن  است که برپایهن ، مفهوم ی اساسی در بحث ممشوعیت اجتهاد در برابرمسرله

آن، این قاعیه یا گزاره مطر  شیه است؛ به همین جهت، ششاخت چهارچوب مفهومی آنچه ن  نامیبیه 

ببودن یبک که موضوع اساسی این بحث در خصوصیت ن شود، از اهمیت برخوردار است؛ چه اینمی

ن گزاره ممشوع است، نه اجتهاد، بلکه اجتهاد در برابر گزاره است و نه ممشوعیت اجتهاد؛ آنچه از مشظر ای

ی این گزاره، عموم اجتهاد پذیرفته شبیه و بحبث در مبورد خصبو  آن ن  است و در واقع، بر پایه

است. در ارتباط با مفهوم ن  بیان شیه است ن ، لفظی است که خود، کاشف مدشبایی خبودا اسبت و 
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 ای که هیچ احتمالیدیگریا در مدشای مقصود وجود نیاشته باشیهگونشود، بهمرادیمتکلما از آن فهم می

کشبی و در کشبار ایبن، عشصبر ها تدریبف میواژهتکبودن را در این تدریف، ن  . 01 ،8102)الأامی، 

تفسیرگر را کمتر مورد توجه قرار داده و بر اساس خوانش کأف مدشا استوار اسبت. در تدریفبی دیگبر 

این دییگاه، مدشای نب  را  . 80 ،0281)الفضلی،  همان کتاب و سشت است بیان شیه است ن  شرعی

کار برده است و هم احکام را و هم دیگبر موضبوعا  را نه در مفهوم خا ، بلکه در مدشای عام آن به

هبای فبوق شود. از دیگر تداریفی که در ارتباط با مفهوم ن  و در همان چهبارچوب تدریفشامل می

ی ای است که بیون هیچ احتمالی، خود، افادهتوان به موارد زیر اشاره کرد: ن ، واژهبیان شیه است می

همچشین بیان شیه است ن ، لفظی است که در آن احتمال ترویل  . 615 ،0201)ابن قیّامه،  کشیمدشا می

بودن را در قال  مدشای حقیقی واژه در نظر داشته این تدریف، ن  . 22-22 ،تا)غزالی، بی وجود نیارد

بودگی خبارج را از ن و بر این سیاق بیان گردییه است که ترکیی بر ترویل در ششاخت مدشای ن ، آن

ای موارد، مدشای غیرظاهری، مدشبای حقیقبی یبک واژه کم در پارهست که دستکشی و این در حالیمی

در راستای تدریف ن   0کشی.ر بسترها و درون یک بافتار مدشای خود را آشکار میاست؛ چراکه واژه د

کار رفته در قرآن و سشت از حیث آشبکارگی  دللبت مدشبایی ببه دو بیان شیه است الفاظ و واژگان به

الیللة؛ که در فهم مشظور آن یا انطباق بر وقایع، به چیزی دیگری خبارج از انی: واضحبخش تقسیم شیه

الیللة؛ که برای فهم مشظور آن یا تطبیق بر وقایع، به چیزی خارج از خبود نیباز خود نیاز نیارد و مبهم

ای گونهی یکسان از وضو  نبوده و بلکه مراتبی را دارا هستشی؛ بهالیللة، دارای درجهدارد. الفاظ واضح

الیللة نیز دارای مرات  متفباوتی متر هستشی. همچشین واژگان مبهکه برخی از آنها از بدضی دیگر واضح

الیللة هستشی. از نگاه احشاف واژگان از حیث وضو  مدشایی به ظاهر، ن ، مفسر و محکم و الفاظ مبهم

شونی. غیر احشاف، واژگان را از جهت وضبو  مدشبایی ببه به خفی، مأکل، مجمل و متأابه تقسیم می

)صبالح، المجلبی  انیلة را به مجمل و متأابه تقسیم کردهالیلانی و واژگان مبهمظاهر و ن  تقسیم کرده

                                                           
شود و مدشای خود را . در تدریف دیگر آمیه است: ن ، لفظی است که در قرآن و سشت آمیه است که در جهت حکم اشیاء و اعمال به آن استشاد می0 

ن  به مدشای لفظی است که خود لفظ کاشف از  . 28 ،0211حزم، )ابن کشی. مجمل، لفظی است که با کمک یک واژه دیگر نیازمشی تفسیر استآشکار می

 . 116، تا)المازری، بی که احتمال مدشای دیگری وجود داشته باشیمدشای خود باشی بیون این
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فقهبی، مدشبای یکسبان از نب  مشظبور  -بر این اساس، در مذاه  مختلف اصولی . 020-021الثانی،

ظاهر لفظی است که به محض ششیین آن، بیون ترمل، مدشبای آن شبشاخته »نیست. در اصول فقه حشفی 

که در خود لفظ نیز  -ایی دارد و این وضو  با تکیه بر قریشهشود. ن ، از ظاهر بیأتر وضو  مدشایمی

ای گونبهکشی. مفسر، لفظی اسبت کبه مبراد از آن بهاست که مدشای مورد نظر گویشیه را بیان می -نیست

روشن و آشکار است که احتمال ترویل در آن وجود نیارد. محکم، لفظی است که احتمال نسخ و تبییل 

دقت در این نکته ضروری است که بحث از اقسام  . 056-051 ،0202)السرخسی،  در آن وجود نیارد

هبای مفهبومی کبه ی واژه است و نبه ترکی وضو  مدشایی در این دییگاه و مشابع دیگر اصولی، برپایه

کشی. در تدریبف ی مفهومی استفاده میی خود از یک گزارهاصول، گویشیه یا نویسشیه برای بیان انییأه

الیلله در اصول فقه احشاف همچشین بیان شیه است ظاهر، لفظی است که ببه محبض الفاظ واضح انواع

شود بیون آنکه نیاز باشبی ببه یبک راهشمبای خوانین یا ششیین آن، مدشای لغوی آن به ذهن متبادر می

خارج از واژه تکیه کرد. ن ، لفظی است که در چهارچوب سیاق خود بر مدشای مقصود خبود دللبت 

کشی همراه با احتمال ترویل آن. مفسر لفظی است که بر مدشایی که برای آن در نظر گرفته شیه اسبت، می

کشی و وضو  آن به حیی است که احتمال ترویل در آن وجود نیارد ولی احتمال نسخ آن در دللت می

ل ترویل در آن عهی رسالت وجود دارد. محکم لفظی است که بر مدشای مقصود خود دللت دارد و احتما

در عین حال بایی در نظبر  . 50-26 ،0212)الیریشی،  نیست و احتمال نسخ هم در زمان رسالت نیارد

داشت مدشای لغوی و اصولی اصطلا  ن  متفاو  است. در ارتباط با مفهوم ن ، سه برداشبت مبورد 

ای که احتمبال گونهی بهکه بر مدشای خود به صور  قطدی دللت داشته باشاین»اشاره قرار گرفته است؛

ای است که بر مدشای خبود ببه هیچ مدشای دیگری نیاشته باشی، همانشی اعیاد. گفته شیه است ن  واژه

های جمع در الفاظ صور  قطدی دللت دارد، اگرچه احتمال مدشای دیگری هم داده شود، همانشی صیغه

مال استغراق در آن هم وجود دارد. همچشین طور قطع دللت دارد و احتعام که بر کمترین میزان جمع به

 «گفته شیه است ن  آن است که بر مدشایی دللت دارد و ایبن برداشبت در میبان فقهبا، بیأبتر اسبت

شود؛ در برداشت اخیر، هر متشی که بر مدشایی دللت داشته باششی، ن  خوانیه می . 15 ،0282)قرافی، 
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شبشاختی و وانش هبر مفسبر و ببر اسباس مببانی هستیشبود، در خباما مدشایی که از آن برداشت می

را به متن ششاختی و تفسیری او متفاو  و اصول هر متشی دارای مدشایی است؛ مدشایی که یکی آنمدرفت

کردن مفهوم ی متن و آن یکی به مفسر متن. در راستای مضیقرا به آفریششیهدهی و دیگری آننسبت می

ای است که در مدشای خبود صبریح اسبت؛   فقها و اصولیین، واژهن ، بیان شیه است ن  در اصطلا

ی مدشای خود صریح است، ببه ایبن مدشبا که ن  در افادهصریح نیز، بخش ناب هر چیزی است و این

 ،0201رود )الطبوفی، است که در دللت بر آن خال  است و احتمال دللت مدشایی دیگر در آن نمبی

ی مطلق، حتمی و قطدی نیست و علاوه بر آن، در طول زمبان، انتسباب  ؛ اما صراحت  مدشایی، امر662

توانبی متغیبر باشبی. در همبین ارتبباط یک مدشا به یک متن، نسبت به یک شخ  و مفسر خبا  می

بودن، حبالتی انتزاعبی داشبته و یبا متکبی ببر مبواردی شیه از ن توان گفت عموم تداریف مطر می

انی، بر تدریفی که بر تمامی موارد شمول داشته باشبی، اریف نتوانستهکیام از تدمأخ  بوده است و هیچ

دست یابشی. از جمله بیان شیه است لفظ از نظر مدشایی، یا مدشایی متدین دارد که احتمال غیر آن مدشا در 

که لفظ مردد میان دو مدشا یبا بیأبتر شود یا اینآن وجود نیارد که در این حالت مبین و ن  نامییه می

ست که ترجیحی برای یک مدشا بر دیگری وجود نیارد که مجمل خواهی ببود. اگبر مدشبا در یکبی از ا

)غزالبی،  شبودگونه نباشی، ظاهر نامیبیه میاحتمال   مدشایی ظهور داشته باشی و در دیگر احتمال این

را در قال  یم یا آنجویی کشبودن را در واژگان پیکه ما مفهوم ن در کشار این تداریف، این . 11 ،تابی

های مفهومی جستجو کشیم، خود در تدریف ن  اثرگبذار خواهبی ببود؛ چراکبه واژه ببه تشهبایی گزاره

ی مفهومی بیبان کار گرفته شود و بلکه هر مقصودی از طریق یک گزارهتوانی برای انتقال مفاهیم بهنمی

کاربردن یان واژگان و مدشایی کبه در ببهکشیم بایی مبودن صحبت میشود. بر این اساس، وقتی از ن می

ها بیان شیه است و پیونی میان آنها و واژگان آنها مورد توجه بوده و زمیشه و شرایط و بستری که گزاره

 ،0151)رشیی رضبا،  کشیگونه که رشیی رضا بیان میآفریششی توجه داشت. همانو ارتباط مدشایی که می

در  0ی مفهومی و مصیاقی آیا  محکمبا  و متأبابها مورد دامشهبه بدی  بحث و اختلاف در  051از 

                                                           
ا شبیه بدضی دیگر شود که دارای افراد یا مصادیق متدید یا اجزایی بوده که برخی از آنههاا اطلاق می. متأابه، از مشظری لغوی بر یواژه یا ترکیبی از واژه0 

 . 051 ،0151)رشیی رضا،  شود. در قرآن کریم، یآیا ا محکم و متأابه وجود داردشود، اطلاق میبوده و بر هرآنچه موج  التباس می
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دهبی و در قرآن کریم وجود دارد و هر مفسر و انییأمشیی، برای آن مدیارها و مصبادیقی را ارائبه می

تمامی نصو  قرآن و سشت یکه مراد تمام آیا  و احادیث استا دارای »همین ارتباط بیان شیه است: 

در دللتا نیست؛ درست است کبه نصبو  کتباب و سبشت قطدبی الثببو   ویژگی قطدیت یدر مدشا و

الیللة هستشی. نصو  سبشت نیبز در صبور  متبواتر هستشی، ولی در بسیاری موارد، این نصو  ظشی

شود. بر همین اساس، نصو  بودن، قطدی الثبو  هستشی؛ و متواتر این نصو ، تدیاد کمی را شامل می

الثببو  ای ظشی بودن هستشی و هرآنچه از سشت که متواتر نیسبت، ظشیزیادی در دللت خود در مرزه

باتوجه به آنچه بیان شبی، مفهبوم نب  در  . 21 ،0201)صالح، « الیللة هم باشیتوانی ظشیاست و می

تدریف اصولیان غیر احشاف با آنان متفاو  است و از دیگر سو، در میان اصولیان دارای دللت مدشبایی 

ای را ن  قلمیاد کشیم کبه مدشبایی بودن را در قال  واژه تدریف کشیم و آن واژهاگر ن یکسانی نیست. 

صور ، واژه بیون قطدی را افاده کرده و احتمال ترویل و مدشایی دیگر از آن وجود نیاشته باشی، در این

ببودن کبه نب های مفهومی، دللت بر مدشایی خا  نخواهی داشبت؛ چبه اینکاربرد در جمله و گزاره

بودن یک ترکیب  در عبالم بودن و مدیارهای ن یابی و اگر ن اصول در یک ترکی  مفهومی مدشا می

نظر مأخ  و حتی مورد پذیرش همگان باشی، در مصیاق ن  و ایشکه کیام ترکی  مفهومی، مصیاقی 

ها و از آن است، موضوع، محل اختلاف است و پذیرش آن، مشوط و مبتشی بر شبرایط شبکلی، فرایشبی

بودن اسبت، جبیای از ی اساسی این گزاره که ن ها و پیأامفهومی آن است. بر این اساس، هستهرویه

نظر است و اگر مأکل مربوط ببه تدریبف نب  را نیبز نادیبیه تدریف، در مصیاق، خود محل اختلاف

نظبری و هبای توانبی ببا چالشخوانین هرکیام از آنچه ادعا شود ن  است، میی ن انگاشت، مسرله

ای اسبت کبه ای روبرو باشی. بر این اساس، اگر از مشظری فردی ن  را تدریف کشیم، گزارهعملی عمیه

ای است که همگبان برداشبتی فردی، ن ، گزارهمدشایی مدین و مأخ  نزد فرد دارد و از مشظری میان

شکارگی مدشا ببرای آنبانی واحی یا نزدیک به هم از آن دارنی و این امر، تشها، در فرایشی یک گفتگو و آ

ببودگی، توانبی مدشبا داشبته باشبی و ببه عببارتی دیگبر، ن است که در این فرایشی حضور دارنبی می

 خصوصیت یک متن در آشکارگی مدشا، برای مخاط  متن است.   
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 (متن و تفسیرگر؛ آفرینش مفهوم یا کشف و استخراج معنا 8

تفسیرگر ترکیبی دارد.  -جود مدشایی مستقل از خوانشیهی ممشوعیت اجتهاد در برابر ن ، بر وگزاره

به همین مشظور و برای بررسی این مبشای استیللی به بررسی این موضوع پرداخته خواهی شی که مدشای 

که در پیونی خوانشیه و متن اسبت کبه مدشبا تبراوش و متن، آیا بیون وجود تفسیرگر، وجود دارد یا این

که استشاد به این گزاره در صورتی خواهی بود که آشکارگی مدشا، مسبتقل از تبلور خواهی یافت؛ چه این

 مفسر باشی. 

 ( فرایند تفسیر و آفرینش معنا 2-1

تفسیر قانون یا هر متن یا عمل یا کشش یا دیگر موضوعا ، فرایشیی است که در قال  دو رویکرد 

ی تفسبیری را شبیوهتبوان آنیکأف مدانی یا آفریشش مفاهیم مورد توجه اسبت. در رویکبردی کبه م

استخراج مدشبی آن ببرای »سوژه یا متن نام نهاد، تفسیر یک قانون یا یک متن عبار  است از  -مفسر

در ایبن رویکبرد، مبتن مدشبایی مسبتقل از  . 012 ،0111)استفانی و دیگران، « تدیین قلمرو ا عمال آن

البته بایی به متن یا نویسشیه یا گویشیه نسبت داد؛  را استخراج کرد و این مدشا راتفسیرگر دارد که بایی آن

جستجوی مدشای قاعیه است، نه »صرفا ششاخت مدشا و مفهوم یک متن نیست؛ بلکه  اما بایی گفت تفسیر

ی بُرد قاعیه را به آن فقط مدشایی که احتمال ناآشکار است و در قاعیه وجود دارد، بلکه مدشایی که همه

گر اسبت؛ کشی. بشابراین، هر تفسیری آفریششنی ممکن دیگر، قاعیه را عادلنه میدهی و در میان مدامی

در این حالت، مفسر بر اسباس رو  و مقصبی آن  . 12 ،0111)مَشیان، « افزایییدشی چیزی به قاعیه می

را در درون گزیشی و آنرا سازگار با مبانی و اصول نمایی برمیتوانی تفسیر از آنقاعیه، مدشایی را که می

دهی تا ساختارمشیی درونی  موضوعی از تفسیر را موج  شود. اگرچبه در ای یکسارچه قرار میسامانه

را کأف کبرد، شونی که بایی آنقصیگرا، واژگان حامل مدشایی دانسته می گرا و یا حتییک رویکرد متن

ها و مدشاهای یبک مبتن را داده نیست، بلکه تصمیمی است که دللتتفسیر، توصیف مدشای ازپیش»اما 

پژوهان  این نیست که مدشای ازپبیش موجبود سازد. کار تفسیرکششیگان )خواه دادرسان، خواه دانشمی

تشها مدشبا را اسبت. تفسبیرکششیگان نبه فقط توصیف کششی، کار آنان ساختن چشین مدشاهباییها را مقرره
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شبیه درون اجتمباع شیه در کاربرد زببان و ساختههای گشجانیهرا با توجه به دللتسازنی، بلکه آنمی

مدشبایی سان، تفسبیر، نبوعی آفریشأبگری بیین . 85-82 ،0111، )اوَیلا« کششینیز می زبانی، بازسازی

است و روششی یا غموض و ابهام و اجمال و ایهام، موضوعی است کبه بدبی از تفسبیر خبود را نأبان 

شود متن تا چبه میبزان مدشبا و مفهبوم الذهانی است که مأخ  میوگوی بیندهی و در یک گفتمی

خواهبی هیچ متشی بیون خوانشیگانش وجبود ن»این هم بیان علت است که محصل، مدین و متیقن دارد؛ 

« کشیم، موضوع اصبلی متششبیها و تغییراتی که تجربه میخوانیم، بلکه برداشترا نمیداشت. ما صرفا آن

نامیم، چیزی نیست، جز بازتفسیر و سشجش تفسیر یا تفسیرهای آنچه ما تفسیر می . 88 ،0211)برنی، 

کشیم. در واقع، انگار را ارائه میآن یمان از آن متن و در هر قرائتی، نه خود آن متن، که تفسیرمان ازاولیه

هبا را یمان با یک مبتن، میبان تفسبیرهای مختلفبی کبه از آن داریبم، یکبی از آنما در برخورد اولیه

که بدضبی تفاسبیر از نامیم؛ چه اینتر میتر یا موجهتر یا مدقولرا باورپذیرتر، عقلانیگزیشیم و آنبرمی

توانبی محبل ست هستشی و برخی نادرست و در این میان، آنچه میترنی یا برخی دربرخی دیگر، درست

ششاختی های تفسیری و پیروی از اصول زباننظریهاستشاد در توجیه یک تفسیر باشی همراهی آن با کلان

ارزشمشیی لفظ در همراهی لفظ ببا »های مدشایابی است. در تفسیر بایی به این نکته توجه داشت و شیوه

این موضوع نیز بر ایبن پایبه متکبی  . 25 ،تا)الجرجانی، بی« ه بایی بازگوی آن باشیآن مدشایی است ک

  و ذاتیبت 68 ،0281)الأاطبی، « هاا مقصود نبودهظاهر یالفاظ و واژگانا در خطاب یگزاره»است که 

جبه اگر مفهوم ترکیبی یک گزاره غیر از مدشای ا فرادی واژگان باشی، مدشای افبرادی مبورد تو»نیارد و 

نخواهی بود. بایی فهم مدشای خطاب را مورد توجه قرار داد؛ چراکه مدشای خطاب، هیف و مراد ببوده و 

ببر ایبن اسباس هبر واژه در یبک ترکیب   . 860 ،0281)الأاطبی، « شودخطاب ابتیا بر آن ابتشا می

کبم است که کمهای آن گزاره مفهومی، مستقیما مدشایی روشن نیارد و بلکه در نسبت آن با دیگر بخش

 شود. مدشای آن برای خوانشیه یا ششونیه روشن می

ها و زمیشبهگیبرد و بسبترها و الذکر تفسیر هبر مبتن در خبو صبور  نمیباتوجه به مطال  فوق

متشباهی ببودن »شونی. در همین راستا بیان شیه اسبت های مفسر در تفسیر او مؤثر واقع میفرضپیش
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دنبال کباربرد شود. مدشا ببهصور  تیریجی خلق میباز است و بهیأه بنمدشا دکتریشی است که مدشا هم

توانبی کبه نمیکردن آن وجود داشته باشی و یبا اینتوانی پیش از کاربرد و برای هیایتآیی، پ، نمیمی

این مهبم نیبز  . 15 ،0112)بلور در حییری،  «ی واقدیتی مستقل برای مقایسه کاربرد عمل کشیمشزلهبه

رود؛ چبه شود، از لزوم استیلل برای انتساب یک مدشا سخن میبیان علت که هرجا از تفسیر بحث می

تفسیر از یک متن در پرتبو  . 01 ،0122تبار، )جدفری« آنجا که مدشی هست، تفسیر هم هست»که این

الفاظ نیازی اجتماعی برای های بشیادین آن است. در همین ارتباط بیان شیه است: وضع فلسفه و ارزش

فهمیین و فهمانین است. مسمیا  مادی ناگزیر از تغییر و تبیل بر اسباس نیازهبای ناشبی از تحبول و 

تکامل است. مراد در تسمیه، غایت یک شیء است و نه شکل و صور  آن. بایی توجه کرد که مدیبار، 

احی جمود داشته باشی؛ البته لفظ در که لفظ بر صورتی واشتمال مصیاق بر غایت و هیف است و نه این

ذا  خود دارای جمود نیست، بلکه عاد  و ان، یبه یبک مدشبا و کباربرد آنا، مبا را از ایبن تحبول 

یابشی و در حقیقت یایبن آیبا  و گونه که برخی بر ظواهر آیا  قرآن جمود میکشی. آنیمدشاییا مشع می

جمود در عادا  و ان، در تأخی  مصادیق اسبت کبه مدانی آنها نیستشی که دارای جمود باششیا بلکه 

خود دارای جمود شیه است. تکیه و اعتماد بر ان، و عاد  در فهم مدانی آیبا ، باعبث تأبویش در 

که مبتن این . 00-01 ،تاکشی )الطباطبایی، بیشود و فرایشی فهم مدانی را دچار اختلال میمقاصی آن می

دهبی که در فرایشی فهم است که تفسیر خود را نأان میدارد یا این ی مفسردادهمدشایی مستقل و ازپیش

اببژه در بباب ترویبل  -موضوع/سوژه -موج  طر  این موضوع شیه است که بیان شود الگوی فاعل

ی فهم گرفته نأبیه، بلکبه الگبویی اسبت کبه در تفکبر گرایانه است. این الگو از تجربهای واقعافسانه

، در پأت موقدیت ترویلی قرار گرفتبه اسبت. چشبین نیسبت کبه چیبزی اندکاسی ساخته شیه و سس

موضبع عشوان فهم بیموضع وجود داشته باشی و لذا چشین نیست که چیزی بهعشوان فاعل ششاسایی بیبه

گیبرد ی مفروضبی در تباریخ قبرار میوجود داشته باشی. فهم همواره دارای موضع است؛ فهم در نقطه

  .825-826، 0128)پالمر، 

 مندی متن و اکنونیت شناخت مندی فهم و نازمان(تاریخ2-2
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کبه گذارنبی؛ حتبی آنانیفهم انسان از پیرامون خود، محیود است و عوامل متدیدی ببر آن اثبر می

کششی، این اییه، ناظر بر یک مسرله است که در پیرامون وجود دارد. آنچبه پییاسبت ای نو مطر  میاییه

شبود. در واقبع دهی و چون همراه با تجربه است، پیوسبته دگرگبون میرخ می فهم در زمان و اکشونیت

مشیی متن، مورد توجه است. در مشیی فهم و نه تاریخمشی نیستشی و تاریخمشی و نامکانهای ما نازمانفهم

شی و توانی مطلق و قطدی باکه تفسیر یک متن و انتساب مدشا به آن نمیهمین راستا هگل با ترکیی بر این

بلکه اصل بر عیم قطدیت مدشاست، بیان از آن دارد هم تدریفی که قانونگذار از یک موضبوع اجتمباعی 

ی در قبانون مبینی، همبه»کبه دارد و هم برداشتی که قاضی از متن قانون دارد، نسبی اسبت؛ چبه این

ود قانونگذار در این موضوع نیز بیان علت که خ . 82 ،0112)به نقل از هگل، « ها تقریبی استتدریف

قال  یک تفسیر از وضدیت اجتماعی به وضع قانون پرداخته است و برداشتی که او از واقدیتی که وجود 

قانون را ضروری ساخته است، نسبی است و در کشار این، تفسیر قاضیان و دیگبر کشأبگران حقبوقی، 

ن، مببانی و اصبول حقبوقی و ن درکی است که از قانوها و آزمیشهها و پیشفرضامری محیود به پیش

ی تفسیر متون که برخبی از تلقی کلاسیک و سشتی درباره»هیف آن قانون دارنی. برخلاف این دییگاه، 

کوشبی تبا کششی، بر آن است که مفسر در فرایشی خوانبین و قرائبت مبتن میآن به دییگاه کسی تدبیر می

ؤلف و صاح  اثر است را بازتولیی کشبی؛ ببه سرحیّ امکان، مدشای اصلی و اولیه متن، که قصی و مراد م

)واعظبی، « بیان دیگر، مفسر و خوانشیه سدی دارد یک کسی دقیق از مدشای موردنظر مؤلف عرضبه کشبی

ویژه از آن جهت که قانون محصبول قصبییت دهیم، بهمدشایی را که ما به قانون نسبت می . 81 ،0211

هر دوره متفاو  هستشی و از طرف دیگر، حتی نسبت به  جمدی قانونگذاران است و این قانونگذاران در

یک قانونگذار واحی و ثابت، باز بایی اعلام کشی که چه چیزی را قصی کرده بوده است، خبود برداشبتی 

دارد، همانی بوده است که پیأبتر در که بتوان گفت آنچه قانونگذار اکشون بیان میتفسیری است و نه این

آورد. مبیاساس، قانونگذار واحی در اکشون، ببه ببازتدریف قصبی خبود روی ذهن داشته است. بر این 

هبای مشظبور واژگبان و گزارهگونه که پییاست قانونگذار در وضع قانون هیفی داشته و به همبین همان

ها تا چه میزان توانسبته که آن واژگان و گزارهکار گرفته است؛ اینمفهومی را برای بیان مقصود خود به
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کشی و نه خود قانونگبذار. ببه همبین بیانگر مشظور او باشی، امری است که مخاط  متن تدیین میاست، 

جهت، ابتیا بایی مقصود قانونگذار دانسته شود و سس،، تحلیل شود که متن، چقیر توانسته است گویای 

ا  روببرو آن مدشا و مقصود باشی. امری که به علت عیم وضو  در اولی، دومی را هم با مأکل در اثب

که قصی قانونگذار در این مقرره این بوده اسبت، نبه در کشی. به همین جهت بایی دیی آیا بحث از اینمی

پذیر است؟ بر این اساس، بایی متن را در اکشونیبت آن فهبم ی ثبو ، که در مرحله اثبا ، امکانمرحله

های پیچییه تفسیری هم نبود و در حثبود، نیازی به بویژه آنکه اگر مقصود قانونگذار روشن میکرد؛ به

عین حال بایی این نکته را مورد ترکیی قرار داد که امکان و احتمال وجود تفسیرهای متدید  متفباو  از 

هبای این افتراء رایج که طرفیاران امکان قرائت»ی آنها نیست و بودن همهیک متن، به مدشای پذیرفتشی

هبا صبحیح اسبت کباملا دور از ی قرائتقرائت کشی و همبهگویشی هرک، هرگونه خواست متفاو  می

شود گونه قرائت که از استیلل کافی برای قبول شین برخوردار نأود کشار گذاشته میواقدیت است. آن

توانی از استیلل کافی برای قببول شبین برخبوردار گردد، ولی بیش از یک قرائت میو باطل اعلام می

هبای مقببول توانی درست )قابل قبول  باشی و هرکبیام از قرائتقرائت میشود و بشابراین بیش از یک 

 . 80 ،0121)مجتهی شبستری، « توانشی طرفیاران خود را داشته باشیمی

 گرایانه از تفسیر(ممنوعیت اجتهاد در برابر نص و برداشتی صورت3

مشی باشی و به همین جهبت، مکانمشی و توانی زماندین، امری فراتاریخی است، ولی فهم از آن، می

ی های انسبان در گسبترهرا فراتبر از محبیودیتای فقهی یا اصولی وضع شیه باشی، نبایی آناگر قاعیه

ی زمان و مکان قرار داد. در همین ارتباط بیان شیه است از حقایق مسلم تاریخی این است که انییأبه

ریدتا، همانا محصبول طبیدبی شبرایط تباریخی و ی دیشی یو نه خود دین یا شبأری از جمله انییأه

ی خویش است. تفکر دیشی از قوانین عمومی حاکم بر حرکت فکر بأبری جبیا حقایق اجتماعی زمانه

ببر ایبن  . 851 ،0121های آن است را نیارد )زیی، نیست؛ زیرا قیاست و مطلق بودن دین که از مؤلفه

آیی، بایی در نظر داشت که برابر ن  صحبت به میان میبودن ممشوعیت اجتهاد در اساس وقتی از قاعیه

ی رویکردهای تفسبیری ی بأری است و از دیگر سو، جامع همهسو محصول انییأهاین قاعیه، از یک

ی مبالغه»نیست، همچشین، محتوای قاعیه از جهت دللت مدشای اصطلا  ن ، با اختلاف روبرو است و 
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)الأبامی، « شبودلش ، باعث وارونگی اجتهاد و تدطیل و الغای آن میی ل اجتهاد مع ادر تدمیم قاعیه

های اساسی که در استشاد ببه ایبن ها و کاستیدر همین راستا و در جهت تبیین محیودیت . 11 ،8102

 قاعیه وجود دارد، به بررسی جایگاه آن در تفسیر پرداخته خواهی شی. 

 سی احکام و اجرای صرف شنای تعلیل و علت( بحث از حکم در میانه3-1

ششاسی احکام در قال  دو رویکرد توصیفی و تجویزی مورد بررسی قرار گرفته اسبت؛ در حالبت علت

توصیفی، صرفا بیان از آن شیه است که هر حکمی علتی دارد و در برداشتی تجویزی از آن، به بررسی 

اسبتوار  خبوانش ببر ایبن قاعبیهآثار علت حکم بر تفسیر و اجرای آن نیز پرداخته شیه است؛ هر دو 

قبرآن کبریم و سبشت »انی که هر حکمی دائرمیار علتی است که مبشبا و سبب  وضبع آن اسبت. گأته

)اببن قبیم، « ها و مصالح مشیرج در احکام اسبترسول)   سرشار از توجه به علت احکام و حکمت

تفسیری مقاصی شریدت قابل توجیه اسبت. اهمیبت  -ی اصولی  این مهم نیز در پرتو نظریه101 ،تابی

شود و انییأمشیان متدیدی چه پیش و چبه پب، از او، در ی مقاصی که با نام شاطبی ششاخته مینظریه

ز زنبیان با نگاهی جییی به اصول، ما را ا»انی در آن است که او های این نظریه سهیم بودهگسترش افق

را به دنیای مقاصی و مصلحت ارتباط دهبی ینگاه بها ن  یچون امری صرفاا واژگانی آزاد ساخت تا آن

در واقبع،  . 651 ،8111)الجابری، « تری قرار گیردی گستردهو درپی آن، فراروی عقل و اجتهاد، پهشه

بر  . 21 ،8111الأرفی، « )امکان فرارفتن از فهم ظاهری ن  است»ی اساسی در تئوری مقاصی مسرله

این اساس، هر واژه مبتشی بر مبانی یک مبتن و در چهبارچوب رو  و اهبیاف آن و در یبک ترکیب  

ی  در متن بایی تفسیر شود. از نگباهی مقاصبیی، مدشبای مبتن، در درون مبتن مفهومی و در قال  واژه

ای در طول رو  و جی هستیکه در این حالت، متن، واگردد؛ چه اینششاسی میشود و علتجستجو می

تبوان گفبت بیأبتر بر مدشا و حکمبت و علبت، می 0مقاصی حاکم بر کل آن است. در مورد دللت ن 

                                                           
که مدشا است: اینبحث از ن  بودن، در مدشاست و نه در لفظ؛ آنچه که اعتبار دارد مدشا و حکمت موجود در آن بر اساس شرایط ذیل . بایی توجه داشت  0

 را امری عبث نماییای که آنگونهکه ابطال لفظ و تغییر و تخصی  آن نبایی موج  ابطال کلی لفظ باشی بهو حکمت بر اساس دلیلی مقبول مدتبر باشی و این

 ؛ چراکه اصبل در نب ، 820 ،8110، را اجرا کرد )ابومؤن،که به هر صور  آنارع است نه این  و اصل در ن  تحقیق اراده ش811 ،8110)ابومؤن،، 

 ی شارع است و شارع از هر ن ، مقصودی را مشظور داشته است.مدشاست و مدشا نیز بر اساس اراده
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ویژه در دللت بر مدشا و احکام خود، ظشی هستشی. اگر برخی از نصو  در دللت تأریدی به»نصو  

ی ل اجتهباد ن ظشی هستشی. قاعبیهبر مدشا قطدی هستشی، در دللت عموم آن بر تمامی افراد در شمول آ

مع الش  الخا  که در برابر ن  عام است، در صورتی است که در دللت بر مدشا و حکمت و علت آن 

خطباب شبارع ببر »این موضوع نیز مبتشی بر این امر است که  . 826 ،8110)ابومؤن،، « قطدی باشی

وده است و چشانچه این شرایط و حس  اوضاع و احوال موجود در یک شخ  یا وجود یک موقدیت ب

« کاربردن این خطاب در غیر مورد آن شرایط، مرذون نخواهی بوداوضاع و احوال وجود نیاشته باشی، به

این مهم نیز بر این اییه استوار است که هر نصبی درون یبک زمبان و  . 818-811 ،8118)الأاطبی، 

کشی و اقیام به تفسیر متن می -و فرامکانی نیستکه خود فرازمانی  -گیرد و تفسیرگر نیزمکان قرار می

مشی از خود را موجب  مشیی، فهمی زمانبر این اساس، این از خصوصیا  متن است که در عین نازمان

ی نبزول آیبا  در شود. توجه به تفاو  شرایط زمانی و مکانی و چگونگی انطباق قواعی، در شیوهمی

تفاو  آیا  مکی و مینی نیز از این مشظر تفسیر شیه اسبت »عصر رسالت نیز مورد توجه بوده است و 

ی تباریخی و ی سیاسبی مدبین، در محبیودهکه در مرحله مینی، برای نظم بخأیین ببه یبک جامدبه

« جغرافیایی مأخ ، نیاز به مشطبق ساختن آن اصول و مسائل کلی بر شبرایط خبارجی ببوده اسبت.

 -ی محکمبا  و متأبابها یی قرآنی از آیا  به دو دستهبش  در همین ارتباط تقسیم51: 0120)ندیم، 

احکبام شبرعی ببه دو »از این جهت تفسیر شبیه اسبت کبه   -فارغ از مصیاق محکما  و متأابها 

ی احکام اصلی یا فراتاریخی )=محکما   و احکام فرعی یا اشتقاقی یبا تباریخی)= متأبابها   دسته

ها، ها، مکانی زمانای است که در همهام مطلق و جاودانهانی. احکام اصلی دین، همان احکقابل تقسیم

اوضاع و احوال قابل اجراست؛ اما احکام فرعی در حقیقت از رهگذر تطبیق احکام اصلی ببر اوضباع، 

ششاسی احکام در راستای توجه به علت . 266 ،0118آیشی )فشایی، دست میاحوال و شرایط تاریخی به

صور  کلاسبیک حول در برخی از آنها، توجه به تمایز میان سشت و سیره بهو امکان بحث از تغییر و ت

مورد نظر بوده و در همین راستا بحث از الزامی بودن تبدیت از سشت و تقریری بودن آن و الگوگیری از 

سیره محل ترکیی بوده است و این خود بر مبشای تفکیکی است که میان امر ثابت و امبر متغیبر هبم در 

ه.ق  بایی میبان کارهبایی کبه پیبامبر)    522هم روش وجود دارد. از نگاه قرافی )متوفی ماهیت و 



 

 تفسیر از گرایانهصورت خوانشی یا قاعده نص؛ برابر در اجتهاد ممنوعیت / 44

 

عشوان قضاو  انجام داده و میان آنچه در قال  فتوا بوده و بین انی تمایز قایل شی؛ بین آنچه بهانجام داده

کرد از گی هزیشهعشوان مثال، ارسال لأکر برای قتال، چگونآنچه در چهارچوب نقش امام بوده است. به

های خلیفه و امبام اعظبم اسبت المال، قضاو  کردن، تقسیم غشائم و مداهیه با ذمیان از جمله نقشبیت

انی را چون موضوع ی آنچه ایأان انجام دادهتوان همهبر این اساس، نمی . 161-161 ،0112)القرافی، 

هایی که نقأی غیر از مقام رسالت را تدریف کرد؛ در حالت -که امری ثابت و فراتاریخی است -رسالت

توان قائل به تغییر و تحول احکام ناظر بر آن حالت شبی؛ چراکبه امبری فراتباریخی و انی، میایفا کرده

ی حضر  رسبول)   مبورد توجبه قبرار فرامکانی نبوده است و همین بخش است که در قال  سیره

 دارد. ششاختی گرفته و با سشت ایأان، تمایز کارکردی و علت

 های وضع احکام و نقش آنها در اجرای آن( بسترها و زمینه3-2

بحث از اسباب نزول آیا  قرآن کریم و تمایز اسباب از علت و حکمبت و آثبار ایبن مسبرله ببر 

ی ای است که در میان مفسران مورد توجه بوده است. هسبتهاجرای نصو ، ازجمله موضوعا  دیریشه

اثرگذاری بسترها و شرایط نزول بر اجرای حکم است. ایبن امبر سبب   اساسی این موضوع نیز امکان

طر  این موضوع شیه است چشانچه سببی که موج  نزول حکم شیه است موجود نباشی، آیا حکبم را 

انی یا سب  در هر شرایطی بایی اجرا کرد و آیا شرایطی که در آن حکم وضع شیه است، علت حکم بوده

ری برای اعلام حکم هستشی؟ بر این اساس، پذیرش هر رویکردی، آثاری را در که صرفا بستآن و یا این

چگونگی پیونی میان احکام و اوضاع و احوال پیرامونی آن خواهی داشت. در همین ارتباط بیبان شبیه 

 -گونه که فطر  انسانی بر این امر دللت داردهمان -نصوصی که با متغیرا  دنیوی مرتبط است»است 

ته و بلکه آنچه در این نصو  مورد توجه است علل، غایا  و مقاصی آن است که عببار  ذاتیت نیاش

صور  وجبودی و هبم عبیمی، است تحقق مقاصی بشیگان؛ احکام مستشبط از این دسته نصو  هم به

نیاز متون دیشی ببه »بر این اساس  . 818 ،8112)الأقوری،« است -مصلحت -دائرمیار علت غایی آن

گیرد که دین مظروفی است قیسی و آسبمانی کبه در فرض سرچأمه میی از این پیشی فرهشگترجمه

شود و لذا، تقیس، جاودانگی و ابییت مظروف را نبایبی ببه ظبرف آن ظرفی عرفی و زمیشی ریخته می

سرایت داد. این ظرف چیزی نیست مگر فرهشگ، آداب و رسوم، عقلانیت و اخلاق مخاطبان نخسبتین 
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فرض ترجمه فرهشگی متون دیشی این است که این متون همواره احکبام دیبن ر، پیشوحی. به بیان دیگ

شیه ببر کششی و بخأی از آنچه در این متون آمیه احکام تاریخی و تطبیقمطلق و فراتاریخی را بیان نمی

دنیای کهن است و مخاط  نخستین این احکام نیز انسان تاریخی است نه انسان فراتباریخی. بشبابراین، 

توان به جهان میرن سرایت داد. بلکه ساکشان ین احکام را با حفظ قیود شرایط و خصوصیا  آنها نمیا

ی نخستین گامی تلقی کششی که در جهان میرن بایی به این احکام به چأم الگو بشگرنی و آنها را به مثابه

عشوان ود بشگرنی، نه ببهی عادل و انسانی ممکن بود برداشته شآن برهه از تاریخ برای تحقق یک جامده

این مهم نیز بیان علت است که بیان شیه است  . 268-260 ،0118)فشایی، « آخرین گام در این مسیر

های سامان یافته نیست، بلکبه شبریدت و نیبز قبانون، شریدت فقط یکسری واژگان یا جملا  و گزاره

که بیانگر مقصود از تأبریع، شاندلل  و مفاهیمی هستشی که بیانگر قصی شارع در هر ن  است؛ همچ

این موضوع موج  ترکیی بر این  . 0212،28شود )الیریشی، چیزی است که حکمت تأریع نامییه میآن

را به ها و بسترها پیونی دهی و آنتوانی متن را به پیرامون آن و علتنکته خواهی شی که تفسیر لفظی نمی

های قرآنی ببر اسباس مدبانی اصبطلاحی  تفسیر واژه» موضوعی مجرد  از واقدیت تبییل خواهی کرد و

 0. 018 ،0151)رشبیی رضبا، « خود، مشأر اشتباهاتی است که حصر و احصای آن سخت خواهی ببود

یبک امبر  شود ی=نصو  قرآن و سشتا  نب  در اسباسوقتی از ن  و نصو  در شریدت بحث می

ی حاکم بر زبان و لغت اسبت. از آنجبا کبه لغوی و واژگانی است و بر این اساس تابع قواعی و مدیارها

 -ای واژگان است کبه در یبک مقبامن ، ابزاری برای بیان مقصود است و هر نصی ترکیبی از مجموعه

تبوانیم جویی، ما نمیای از مدانی از آن بهره میوضدیت بیان شیه و گویشیه در راستای تدبیر از مجموعه

 لال تیرج در سه سطح:مدشای ن  را به درستی دریابیم مگر از خ

لغتی آن و در این حالبت مدمبول ها در سطح ا فرادی آن از طریق فهم مدشای فرهشگ  برخورد با واژه0

 ای مدانی متدیدی دارد. هر واژه

                                                           
ظام حقوقی هر جامده در قواعی در همین ارتباط و در نگاهی متفاو  به موضوع تفسیر قانون بیان شیه است ن. 1

 گونه که هستشی اعمال کشیاست که صرفاً این قواعی را بیان شود و وظیفه دادرس آنموضوعه آن متجلی می

 . 1 ،0210پرست و خیابخأی، )نهریشی، حق
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ها در قال  ترکیبی آن و این نیز خود در دو محور خواهی بود: تحییی مدشای کارکردی   تدامل با واژه8

های یک متن خواهبی ببود یبا نیز خود از طریق تحییی قراین و سیاق میان واژه و کاربردی آن که این

ی مهم در این نوع تدامل با ن ، حصر مدانی الفاظ در محیودترین حالت تدیین مدشای دللی آن. مسرله

ای لغوی از لفظ است. بدی از شبشاخت مدشبای لغبوی و نیبز ممکن است از طریق تقویت مدشا یا مدانی

 ی واژه، مدشای لفظی یا مدشای مقالیه برای ما ایجاد شیه است.ارکردگرایانهمدشای ک

ی حاصل از در کشبارهم قبراردادن قبرائن حالیبه در   اما فهم کامل ن  بیون ششاخت مدشای مقامیه1

سیاق قرائن مقالیه ممکن نیست تا درپی  این، مدشای دللی متن حاصل شبود. ببر ایبن اسباس، مدشبای 

ای اسبت کبه خطباب را ل ترکی  مدشای کارکردی همراه با مدشای لغوی با قبرائن حالیبهدللی، محصو

شیه در بیأتر موارد، ظشی خواهی بود. به همین جهت همراهی کرده است. با این وصف، مدشای استشباط 

در آن کمتر است  -به مدشای اصولی آن -گفته شیه است که بیأر کلام عرب از قبیل ظاهر است و ن 

بر این اساس، برای فهم مدشای یک گزاره یا نسبت دادن مدشایی ببه آن، بایبی  . 20-21 ،0288یم، )جغ

گیری متن، خصوصیت گویشی ای که از آنها تأکیل یافته است را در کشار بسترهای شکلواژگان و گزاره

بافتار اجتماعی هر متن در یک  زمان بایی در نظر داشتو ویژگی مخاط  متن و تفسیرگر قرار داد. هم

اصبل در یتدامبل بباا »سامان یافته است که در تدیین مدشای آن بایی مورد نظر باشی. بر ایبن اسباس، 

نصو  تدلیل یو خوانش علی از آنا است؛ این امر دلیلی آشکار بر مدقول بودن نصو  قرآنی اسبت، 

در همین ارتباط لزم ببه  . 11 ،0281)الیریشی، « کشیکه قرآن خود فرصت اجتهاد را فراهم میچه این

الثبو ، به مدشای عیم نیاز به اجتهاد نیست؛ اجتهباد در الیلله و قطدیوجود یک ن  قطدی»ذکر است 

تبوان در آن تردیبی گونه که بایسته است اجرا شود، امری است که نمیکه آن ن  آنفهم ن  برای این

ق مصالح بشیگان در فروعا  متغیر دنیوی آمیه نصوصی که در ارتباط با تحق . 8111،81)عماره، « کرد

خود، ذاتیت نیاشته و خود ن  مقصود نبوده اسبت و  -کشیگونه که فطر  انسان ترییی میهمان -است

خاطر علل و غایا  و اهیاف و مقاصی آن که تحقق مصلحت بشیگان است، وضع شبیه بلکه آن ن  به

نامه در دفتر ثبت اسشاد، آیا شرایطی که در ثبت وصیت عشوان مثال بابه . 81-88 ،8111است )عماره، 
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ی دوم، سهم مؤلفه که خلیفهنامه بیان شیه است ضروری خواهی بود؟ یا اینقییم در مورد کتابت وصیت

قلوبهم را به علت توجه به هیف اساسی آیا ، اعطا نکرد یا در سال قحطی حکم به عیم اجبرای قطبع 

شیه و متغیبر، تبرثیر های حادثها و وضدیتموقدیت»ز بیان علت است دست سارق دادنی. این مهم نی

ای گونبهزیادی در بازسازی علت حکم که در اصل این علت سب  تأریع آن حکم بوده است، دارد؛ به

یابی و با مشاط اصلی  عامی که ببر اسباس اش مشاط خاصی میهکه واقدیت جییی به اوضاع و احوال تاز

های کبه آن مشباط اولیبه، ببه وضبدیتأریع شبیه ببود، متفباو  اسبت ببیون اینآن حکم برای آن ت

صور  اگبر علبت تأبریع و در این . 55 ،8101)ابومؤن،، « ی جییی توجهی داشته باشیشیهحادث

وضع حکم تغییر کرده باشی و آن علت امکان تحقق نیاشته باشی، بحث از بازنگری در حکم بر اسباس 

دسته از موضوعا  زنیگی انسانی ود. در واقع اگر حکمی، مشأر و مبشا در آنعلت مورد توجه خواهی ب

 توانی ثابت باشی.شود، این حکم نمیداشته باشی که در اثر زمان و مکان، متحول می

 ممنوعیت اجتهاد در برابر نصی اجرایی گزاره -ی مفهومی(گستره3-3

مجهول و ناشبشاخته اسبت و « الش اجتهاد مع ل»ی برخی بر این باورنی که مشأر و سرآغاز قاعیه

  در ارتباط ببا چگبونگی 0 ،اگر همراه با ن  اجتهاد نأود، پ، در چه حالتی بایی اجتهاد کرد؟ )سانو

نویسبی و ای از قانونکبه تجرببه« ی احکباممجلبه»برجسته کردن استشاد به ایبن گبزاره بایبی گفبت 

نویسی اروپبایی ی قانونها بود، در ابتیا به تبدیت از شیوههنامنگاری چون کیهای قانونی و قانونقانون

المبور »آن آمبیه ببود کبه  8ی شبی. در مبادههبای اختصاصبی تأبکیل میاز کلیا  و سس، بخش

شبود، بایبی ببا و این ماده بیان مدشا بود که حکمی که در ارتباط با یک موضوع صبادر می« بمقاصیها

ی و مفسر، جیای از فهم مقاصی کلی، مقاصی ناظر ببر هبر حکبم را مقصود آن امر همخوانی داشته باش

های بشیادیشی که آن حکم و قاعیه بر آن مبتشی است تفسبیر کشبی و در بأشاسی و مواد را در پرتو ارزش

این میان جایگاه حکم و قاعیه را از هم بازششاسی. به همین جهت، هم بایی حقیقت لغوی را آگاه باشبی 

را و هم حقیقت شرعی و هم حقیقت متأرعه را؛ و ضبمن توجبه ببه بافتبار مبتن،  و هم حقیقت عرفی

شرایط پیرامونی و چرایی وضع، آثار و پیامیهای تفسیری خود را که اصول بایبی در خبیمت مقاصبی 

داشت که آنچه در تفسیر قراردادهبا مهبم بیان می 1ی باشی مورد توجه قرار دهی. در همین راستا ماده
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داشت اصل در مدشای کلام بیان می 08ی و مدانی هستشی و نه الفاظ و واژگان آن. در مادهاست مقاصی 

بشیی کلیبا  و نویسبی کبه ببه تقسبیمی قانونیو نه واژگانا مدشای حقیقی آن است. در راستای شیوه

د مقرر داشته بود: ل مساغ للاجتهاد فبی مبور 02جزئیا  توجه دارد در بخش کلیا  خود و در ماده 

نویسی میرن در ی قانونرا اولین تجربهتوان آنی حقوقی که میچشان که پییاست این مجموعهالش . آن

ی فقه حشفی وضع شیه بود و از این جهت، مدشای ن  در ایبن مباده، میان مسلمانان دانست با پأتوانه

مراد از ن  در ایبن »ه است انی و در کشار این بیان شیکردهمفهومی بوده است که احشاف از آن اراده می

همچشبین بیبان شبیه  . 11-18 ،0281)حیبیر،« ماده قرآن کریم و سشت یا همان احادیث شریفه است

است قاعیه ل اجتهاد مع الش ، دال بر این است که بایی مرات  دللت الفاظ را مبورد توجبه قبرار داد، 

کار رفته، ببر یبک انبیازه نببوده و ی الفاظ شارع جای ترویل نیارد )همانشی ن  ؛ چراکه الفاظ بههمه

رسی هیف از ذکر این گزاره در نظر میبه در کشار این، . 011، 8101برخی جای ترویل دارنی )المتقی، 

 نامه بوده باشی. ، محیود کردن قیر  قاضیان در تفسیر موسع از مواد موجود در آن قانون02ی ماده

ی اصولی  تفسیری بایی گفت، یک قاعیه، یبا عشوان یک قاعیهنامیین این گزاره به در ارتباط با قاعیه

ی رویکردهبای تفسبیری اسبت. در که جامع همهیابی و یا اینمیدر درون یک خوانش خا  جایگاه 

صور  بایی گفت، بحث از ممشوعیبت ای بایی جامع تمام جزئیا  خود باشی. در اینکشار این، هر قاعیه

های جزئی خود نیست و موارد متدیدی از نصو  قطدی الثبو  و اجتهاد در برابر ن ، جامع تمام فرض

در آنها اجتهاد شیه است. از طرف دیگر، چون مبراد از نب  و مصبیاق  نب ، هست که  ةقطدی الیلل

توانی محل تفسیر باشی و ما الزاما با برداشتی یکیست و یکشواخت از مفهوم و مصیاق نب  روببرو می

در یبک مدشبای حبیاقلی، اگبر  0های متدید و مختلف روبروست.نیستیم، میلول این قاعیه، با برداشت

                                                           
بشبی  در حییث ل یصلین أحی الدصر ال فی بشی قریظه، اصحاب به نسبت این حییث چشی برداشت داشتشی، برخی گفتشی بایی نماز عصر را در جایی کبه .0 

کشیم، و مشدی از اقامه نماز نأیه است. این موضوع به اطلاع برخی دیگر نیز گفتشی به محض آغاز زمان عصر، نماز را اقامه میرسیم اقامه کشیم و قریظه می

های اجتهادی در فقه نصو  و کیفیبت و کیام را سرزنش نکردنی. این روایت، بیانگر تریییی بر یتدیدا روشحضر  رسول)   رسانیه شی و ایأان هیچ

های ظباهری مبتن ببرای تبرجیح یکبی از های احتمالی آن است و بر مأروعیت استشاد دییگاهی که بر یکبی از قبرائن و نأبانهل با صیغهچگونگی تدام

علیه ببر اسباس ای که حکم را بر ظاهر میلولکه این روایت بر صحیح دانستن دو شیوه تدامل با نصو  دللت دارد: شیوهاحتمال  دللت دارد. همچشان

یاببی. )الأبامی، ای که مبتشی بر مدشا و فحوی عبار  است که مقصود را از طریق رو  ن  و اشارا  و ایماهبای آن میدهی و شیوهکلام قرار می مشطوق
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رسی محیود باشی به ممشوعیت اجتهاد در برابر ثواببت نظر میین قاعیه را مقیی کشیم، بهبخواهیم اطلاق ا

دین؛ هرچشی در میلول ثوابت نیز اختلاف وجود دارد، ولی این اخبتلاف حبیاقل کمتبر از اخبتلاف در 

  ی عبادا  و نیبز اخلاقیباویژه در حوزهتوان امور ثابت متدیدی را بهمیلول و مصیاق ن  است. می

انی. در کشبار ایبن های مختلف ثابت بودهپذیرنی و در زمانفردی و اجتماعی نام برد که رنگ تغییر نمی

و ایبن قاعبیه « الحکم ییور مع الدلة وجودا و عبیما»ی اصولی دیگر نیز توجه داشت که بایی به قاعیه

همچشبین تفسیر است.  ششاسی احکام و ترکیی بر رویکردی غیرظاهرگرایانه ازخود درپی ترمل در علت

دارنبی اگبر نصبی وجبود نیاشبته کششی و بیان میایراد وارد می« ل اجتهاد مع الش »ی برخی بر قاعیه

در  . 65 ،8111اجتهاد کردن امری طبیدی و بییهی است و مهم اجتهاد با وجود نب  اسبت )شبحرور، 

توان اجتهاد کبرد؛ قطدیا  نمی در»مقابل بیان شیه است محتوای این قاعیه محیود به قطدیا  است و 

قرضباوی در ایبن گبزاره،  . 828 ،8110)قرضاوی به نقل از ابومؤن،، « الجتهاد مع القطدیا  ل فیها

آنچه مدمول است که بر ممشوعیت اجتهاد با وجود ن  ترکیی دارد، خوانأی دیگبر ارائبه داده اسبت و 

را مورد ترکیی قرار داده است کبه مدشبای آنهبا دسته از نصو  نمایی و به نوعی آنبحث از قطدیا  می

قطدی باشی و بایی گفت این مدشا، در درون متن و باتوجه به اصبول و قواعبی و مفباهیم کلبی آن و در 

الیللة اسبت هبم تدبیاد محبیودی را گردد. اما آنچه قطدیچهارچوب یک تفسیر موضوعی پیییار می

ز امر قطدی توافق وجود داشته باشی، در تدیین مصادیق  آن شود و هم اگر مفهوما، بر مواردی اشامل می

ی بحث علبت وضبع آنهبا قبرار نظر وجود دارد و علاوه بر این، این امور قطدی، خود در میانهاختلاف

  گیرد.می

روش قرآن کریم در بیان احکام »که ضرور  تفسیر و بازتفسیر متن روش شود بایی گفت برای این

« ای کلی وضع کرده اسبت و جبز در مبوارد حبیاقلی، تفصبیلی نیسبتا به شیوهاین است که احکام ر

ی وضع آیا  متأبابها  و چرایبی وضبع برخبی بر این اساس، بایی به فلسفه . 12 ،0281)الیریشی، 

جمود و دگماتیسم فقهبی و تدصب  مبذهبی، ببا »صور  کلی توجه کرد و بایی توجه داشت احکام به

                                                                                                                                               
کبا ، ، بییه عقیه الش811ی ی بقره آیه  یا در مواردی چون رأی الأهر که مدشای مجازی محل توجه است و شهر، قابل رؤیت نیست. در سوره01 ،8102

 مردد بین زوج و ولی است. 
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آنچه تحت عشوان اجتهباد  . 15 ،0281)الیریشی، « اهیاف آن ناسازگار استمقتضای مقاصی شریدت و 

ششاسی آنها اجتهاد در نصو  و علت»توان مطر  باشی بر سه گونه است؛ی مرتبط با ن  میدر حوزه

ی احکبام در مدباملا  یغیبر که این امر، غایت همبهبرای آشکار کردن و نیل به مقصی شارع؛ چه این

جتهاد در تطبیق و اجرای ن ، ضمن توجه به شرایط و اوضاع و احوال زمبان اجبرا و عبادا ا است. ا

در همین راستا، مصطفی ابراهیم زلمی،  . 11 ،0281)الیریشی، « اجتهاد در مواردی که نصی وجود نیارد

عشوان مثبال، یکبی از کشبی؛ ببهاحکام موجود در قرآن را به دو بخش مؤبی و دائمی و موقت تقسیم می

ی مبتشبی ببر دسته از احکام است که در وضبدیت زمبانی انتقبال از جامدبههای احکام موقت آنونهنم

و   1عشوان نمونه آیبا  داری بوده است؛ بهها و الغای بردهی مبتشی بر آزادی انسانداری به جامدهبرده

ط با شرایط و اوضباع آورد که این آیا  و دیگر آیا  مرتبعشوان شاهی مثال میی نساء را بهسوره 86

داری الغبا شبی، مبورد داری، بدی از پایان قرن اول هجری که نظام بردهی مبتشی بر بردهو احوال جامده

اجرا قرا نگرفتشی. این مهم نیز به علت انطباق با این قاعیه است که اگر حکمی بر اسباس یبک هبیفی 

شی، عمل به آن حکم متوقف خواهبی وضع شیه باشی، در صورتی که هیف مبشای حکم وجود نیاشته با

 . 18-10 ،8102)زلمبی، « ان الحکم اذا شرع لغرض، یتوقف الدمل بهذا الحکم عشی تشفیذ الغرض» شی

توان در دو دسته کلی، دین و شبریدت تقسبیم کبرد و دارد که احکام موجود در قرآن را میاو بیان می

ا  اخروی انسان چون ایمبان ببه خیاونبی و دین، عبار  از مجموعه احکامی است که به آنچه به حی

گیرد و از سوی دیگر، شریدت، عبار  اسبت از احکبام شبرعی شود را دربرمیفروعا  آن مرتبط می

مشی ساختن حیا  دنیبوی انسبان اسبت بخأی و قاعیهمشصو  در رسالت آسمانی که کارکرد آن نظم

توان همچون آیا  مرتبط با شریدت اجرا نمیبر این اساس، آیا  مرتبط با دین را  . 88 ،8102)زلمی، 

کرد و بلکه چون فلسفه و مقصی و مصلحت این دو، تا آن انیازه که روشن است، متقباو  اسبت، آثبار 

 متفاوتی را نیز در پی خواهی داشت.

 گیرینتیجه
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به مشی کردن و روشمشی کردن تفسیر و استشباط حکم از مشابع حکم است و .اصول فقه، دانش نظام0

گونه که در مباحث مرتبط با دانش اصول فقه همین جهت، در خیمت مقاصی شریدت و فقه است. همان

انی های مختلف و متدیدی را در کأف یا تدیین دللت الفاظ از هم بازششاختهمطر  است اصولیان روش

در بازششاسبی  ها با هم توافبق داشبته باشبشی،و در این میان، اگر در مفهوم بیأتر اصطلاحا  و روش

نظر وجود دارد. بر ایبن اسباس، در صبورتی مصادیق و حمل مصیاق بر مفهوم تشوع دییگاه و اختلاف

ی رویکردهبای نظریبه جبامع همبهی اصولی صحبت کرد که بتوانی در قال  یک کلانتوان از قاعیهمی

کبه ببر اسباس  ای خواهی شبیصور ، محیود به چهارچوب نظریهمختلف اصولی باشی و در غیر این

 بودن یک گزاره داشته است. ششاختی خود، بیان از قاعیهششاختی و مدرفتمبانی هستی

شود، نیبز بایبی گفبت، ایبن ی ممشوعیت اجتهاد در برابر ن  نامییه می.در ارتباط با آنچه قاعیه8

تبوجهی  ششاختی که به مقاصبی و اهبیاف و غایبا ی غیر علتگرایانهقاعیه فقط در یک خوانش متن

ای تردیبیهای جبیی که در امکان عملی اجرای چشین قاعیهتوانی قابل پذیرش باشی؛ چه ایننیارد، می

بودن یک واژه یا ترکی  مفهومی محل ویژه آنکه هم مفهوم و هم میلول و هم مصیاق ن وجود دارد؛ به

 -ن روزهای فقه اسبلامی اختلاف است و هم موارد متدیدی از اجتهاد، در قال  ترخیر احکام از آغازی

وجود دارد که اصحاب و تابدبان  -ی تیوینچه در عصری که در قال  فقه تیوین نأیه و چه در دوره

، به تیقیق در علت وضع حکم پرداخته و مبتشی ببر آن، در اجبرای ظباهر مبتن، مایهو هم فقهای گران

 کرد تفسیری مقاصیی قابل بحث است. ی این اجتهادا ، در قال  یک رویانی که جامع همهاجتهاد کرده

.با وجود قطدیتی که در ثابت بودن برخی احکام و دائمی بودن آنها وجود دارد و در کلیا  و اصبول، 1

بودن ایبن ها، ن توان و نبایی در آنها اجتهاد کرد؛ اما در برخی دیگر از فروعا  یا در برخی گزارهنمی

گونبه ان خا  است و ایننظر یا اجماع تفسیری در یک زمان و مکی یک اتفاقها نیز خود برپایهمتن

بودن پبیش از تفسبیر، مدشبایی که ن نیست که مدشایی ثابت و ایستا بتوان برای آن تدیین کرد و یا این

ی اثبا  ببا پذیر باشی، در مرحلهی ثبو  نیز این امر امکانپیأیشی  آشکار داشته باشی و اگر در مرحله

 های متدید تفسیری روبرو خواهی بود. چالش
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